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 مقدمه
يکی از علما نقل می كرد كه يک سال تابستان به اتفاق امام رحمت الله عليه 

مشرف شديم، در مشهد برنامه مان چنين بود كه  و چند تن از روحانيان به مشهد
سته جمعی به حرم می رفتيم و طور د بعد از ظهرها پس از كمی استراحت، به

می ديديم كه امام دعا را  بعد از زيارت و نماز و دعا به خانه برمی گشتيم. ما
منزل را آب و  خيلی مختصر می خواندند و تنها به منزل برمی گشتند و ايوان

جارو می كردند، فرش پهن می كردند، سماور را روشن می كردند و چايی 
كردند، و وقتی ما از حرم برمی گشتيم برايمان چاي می ريختند. يک آماده می  را

ايشان سؤال كردم اين چه كاري است كه شما می كنيد؟ حضرت امام  روز من از
 .اين كار را كمتر از آن زيارت و دعا نمی دانم من ثواب فرمودند:

ائران در ايام اربعين بخشی مشغول زيارتند و بخشی مشغول خدمت به ز
هاي اي خادم. فعاليتاي زائرند و عدهحضرت اباعبدالله عليه السلام، يعنی عده

خادمی هم در اين ايام متناسب با نيازهاي زائران كاملا متنوع است و هر فرد يا 
گروهی متناسب با توان و تخصصی كه داريد خدماتی را به زائران حضرت 

نيز فراخور تامين نياز سلامتی براي  هاي پزشکیكند. در اين ميان تيمارائه می
زنند و براي ارائه خدمات پزشکی از هيچ ها را بالا میزائران حضرت آستين

 كنند. تلاشی مضايقه نمی
هاي ارائه دهنده خدمات با توجه به اينکه بخش زيادي از مراجعات تيم

عرب  شوند را زائراندرمانی كه از ايران به كشور عراق اعزام می -بهداشتی
دهند و يکی از مهمترين اصول در ارائه خدمات فهم درست از زبان تشکيل می

نيازها و مشکلات زائران است، بر آن شديم در كتابی بطور مختصر ضروريات 
تعامل و ارتباط با زائران عرب زبان را متناسب با نيازهاي خادمان بخش حوزه 
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ا اين كار خدمتی به خادمان و  بهداشت و درمان مطرح نماييم. اميد كه بتوانيم ب 2
 زائران حضرت اباعبدالله عليه السلام كرده باشيم.

مرتبط با نيازهاي رايج كادر پزشکی در ارتباط با زائر عرب زبان اين كتاب 
فت خدمات درمانی نياز پيدا كرده است. آموزش زبان عربی در است كه به دريا

 اين كتاب مبتنی بر زبان عربی عاميانه كشور عراق است.
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 خش تخصصی زبان عربی در حوزه علوم پزشکیب

 اي بدناعض
 ترجمه عربی کلمه ترجمه عربی کلمه
 رِجِل   پا رأس سر

 شَعَر مو عِين چشم
 وِجِه صورت خَشِم   بيني
فِر ناخن إذِن   گوش  إض 
دَة معده حَلِگ   دهان  مِع 
بَه گردن  گَلُب   قلب رُگ 
 *رِأَ  ريه چِتِف   شانه

 جِلِد   پوست إيد   دست
طَ  ناحيه ژنيتال اَصابِع   انگشتان ةمَن  ةِ التَناسُلِيَّ  ق 
بِع  إ انگشت  كِلَه   كليه ص 

دوم   حلق صَدِر سينه  زَر 
عوم   گلو ظَهَر كمر  بَل 
 مَثانَة   مثانه بَطِن   شكم
كَب   زانو نان   دندان إر   أس 
 لِسَان   زبان عِكِس   آرنج

 

 *ريه معمولا به صورت جمع به كار مي رود: رِأَتِن  

 اشکال دارویی
 ترجمه عربی کلمه ترجمه عربی کلمه

 عِصّارَة   پماد شَراب   شربت
رِة   قطره ريم   كرم قَط   إِك 
ميلَة   شياف حَبّايِة قرص  تَح 
رَة آمپول سولَة   كپسول اُب   كَب 
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4  
 هاعلائم بیماري و برخی بیماري

 

 ترجمه عربی کلمه ترجمه عربی کلمه
دَة   درد معده خاشَه خس خس سينه وِجَع  مِع  رِي خِر   صَد 

موضَة رش كردنت  ضيگ  نَفَس   تنگي نفس اُح 
دَة سوزش سر دل  دَگات  الگَلُب   طپش قلب حَرگِ  بالمِع 

تِهي بی اشتهايی ما ) حيل ةبيما  نداشتن انرژی ما أش 
 (عندي طاقة

 سَانِي مُر  لَّ  زبان یتلخ قَبُض   يبوست

هال   اسهال ويط  تَ  یگر گرفتگ إس  احِس  – ش 
 جِسمی حار

بان  نَفِس   تهوع  بالضِغِط  هُبوط  افت فشار خون لِع 
واع   استفراغ  ارتفاع بالضِغِط افزايش فشار خون اِز 

 ا لي خولُگ  م یحال یب تَكَرُر  بِالبول   تكرر ادرار
ت  )حَرگِ   سوزش ادرار وَق  دَر   ناتوان البول  ( اِب   مَيِگ 

ت  اِ )وِجَع   درد حين ادرار وَق  ر   ديابت البول   (ب   سُكَّ
خونة تب  يِنَمِل   گز گز اِص 
دير  تَ  یحس یب ةفَ رَج   لرز  جِسمی خَدران –خ 

 وَرَم ورم تَرَشُحات الخَشِم یآبريزش بين
 كَسِر   شكستگي وِجَع  بَلاعيم   گلو درد

تُواء در رفتگي  وِجَع  راس سر درد  فَصِخاِل 

بَة   ضربه أَرَق   بي خوابي  ضَر 

ة خارش  وِجَع  ضَهَر   كمر درد حَكَّ

دَة ةگرحَ  سوزش  وِجَع  أَسنان   دندان درد بالمِع 
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 رف داروهانحوه مص 5
 ترجمه عربی کلمه ترجمه عربی کلمه

 حت اللِسانت یزير زبان بَلِع   بلعيدن
عَد   داخل مقعد عَلِچ   جويدن  داخل المَق 

غَرَة   غرغره كردن  قَطرَه چكاندن غَر 
   فَرِك   ماليدن

 
 

 هاها و اندازهمقیاس
 ترجمه عربی کلمه ترجمه عربی کلمه

دَة   اَكِلاشوگة ق یقاشق غذا خوريك  رَة قطره وِح   قَط 

 اَكِل تينقاشوگ یقاشق غذا خور ود یقاشوگة چا یقاشق چايخور

لاص   ليوان دَة   يك عدد اِگ   وِح 

 يلي لَتِر  م ليتر یميل نُص   نصفه

 
 

 زمان و ساعت
 ترجمه عربی کلمه ترجمه عربی کلمه
ا   روزانه مِيَّ  العَشا ةوَرَ  بعد از شام يَو 

 الرَيوگ   ةوَرَ  بعد از صبحانه تين  باليوم  رّ مَ  دوبار یروز

 الريگ   یعَلَ  ناشتا لاث  مَرّات باليوم  ثَ  سه بار یروز

بَع  مَرّات باليومأَ  بار ٤ یروز ة بالُاسبوع  مَ  يك بار یهفته ا ر   رِّ
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 از بیمار حالگرفتن شرح  6

ترجمه عبارت برای  عبارت
 مخاطب مذکر

ترجمه عبارت برای 
 مخاطب مونث

رِچ؟ اِشگَد عُمرَک؟ چند سالته؟ گَد  عُم   اِش 

نِچ؟ اِشگَد وَزنَک؟ وزنت چقدره؟ گَد وَز   اِش 

تِچ؟ شِنوا مُشكِلتَک؟ مشكلت چيه؟  شِنوا مُشكِل 

 عِندِچ عَلائِم لاخ؟ عِندَک عَلائِم لاخ؟ چه علائم ديگه ای داری؟

چند روز اين علائم را 
 داری؟

چَم يوم عِندَک هذا 
 العَلائِم؟

چَم يوم عِندِچ هذه 
 العَلائِم؟

داريد؟  بيماری خاصی
 مثل مرض قند

عِندَک مَرَض خاص؟ مِثِل 
 سُكَر

دِچ مَرَض خاص؟ مِثِل عِن
 سُكَر

 عِندِچ ضِغِط؟ عِندَک ضِغِط؟ فشارخون داری؟

 عِندِچ  دِهِن  بِدَم؟ عِندَک دِهِن بِدَم؟ چربی خون داری؟

بيَّ  مشكل قلبی داری؟ كِلَة قَل  دَك  مُش  كِلَة قَلب ه؟عِن  دِچ  مُش   ه؟يَّ عِن 

 ادامه اخذ شرح حال از بیمار

ترجمه عبارت برای  عبارت
 مخاطب مذکر

ترجمه عبارت برای 
 مخاطب مونث

ه؟ قبلا جراحی كردی؟ ه؟ گَبُل اِمسَوی عَمَلييَّ یَ عَمَلييَّ سَو   گَبُل  اِم 

در خانوادتون كسی اين 
 مشكل رو نداره؟

دَه های اِبعائِلَتكُم اَحَد ما عِن
 ؟ةالمُشكِلَ 

كُم  اَحَد  ما عِندَة های  اِبعائِلَت 
 المُشكِلَة؟

داروی خاصی مصرف می 
 كنی؟

مِل دُوَا خاص؟ تَعمِلين دُوَا خاص؟ تِستَع   تِس 
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1 
ترجمه عبارت برای  عبارت

 مخاطب مذکر
ترجمه عبارت برای 

 مخاطب مونث

؟ اسم داروهات رو ميدونی؟ رُف  اِسِم  اَدويتَک  ؟ تُع  رُفين  اِسِم  اَدويتِچ   تَع 

 اسم  داروهات رو بهم بگو
 

؟گُلّی اِسِ   گوليلی اِسِم  اَدويتِچ  ؟ م  اَدويتَک 

 اشتهات چطوره؟
لونَه؟   شَهيتِچ  اِشلونَة؟ شَهيتَک  اِش 

 چه علائمی داشتی؟
 شِنوا چان عِندِچ  عَلائِم؟ شِنوا چان عِندَک  علائِم؟ 

 درد داری؟
؟  ؟ عِندَک  وِجَع   عِندِچ  وِجَع 

 دردت دقيقا كجاست؟
؟  ؟بِضَ  بِضَبُط وِن يوجَعَک   بُط  وِن  يوجَعِچ 

 محل درد رو بهم نشون بده
فنی مَكان  الوِجَع   شَوِفينی مَكان  الوِجَع شَوِّ

 دردت چطوريه؟
؟ وِجَعَک  اِشلونَه؟  لونَة   وِجَعِچ  اِش 

دردت به جايی تير 
 نميكشه؟

 
مَكان؟ رُب  اِب  مَكان؟ وِجَعَك يُض  رُب  اِب   وِجَعِچ  يُض 

 ه؟دردت ميگيره و ول ميكن
؟  ؟ يِلِزمَک وِجَع  وِيروح  روح  ي   يِلِزَمِچ  وِجَع  وِ

 دردت چقدر طول ميكشه؟
؟   وِجَعِچ اِشگَد يِطَوِل؟ وِجَعَک  اِشگَد  يِطَوِل 

چی كار ميكنی دردت بدتر 
 ميشه؟

 

شِتسَوي وِجَعَک  يِصير 
 اَسوَء؟

شِتسَوين وِجَعِچ يِصير  
 اَسوَء؟
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8 
ترجمه عبارت برای  عبارت

 مخاطب مذکر
ترجمه عبارت برای 

 مخاطب مونث
چی كار ميكنی دردت بهتر 

 ميشه؟
 

شِتسَوی وِجَعَک يِصير 
 اَحسَن؟

سَوين  وِجَعِچ يِصير   شِت 
؟  اَحسَن 

 تب هم كردی؟
 اِمصَخنَة؟ اِمصَخِن؟ 

دَك  آبريزش بينی داری؟ دِچ  عِ  ؟ح  رَشَ عِن   ؟ن 

 

 ادامه اخذ شرح حال از بیمار

ترجمه عبارت برای  عبارت
 مخاطب مذکر

ترجمه عبارت برای 
 مخاطب مونث

 كردی؟لرز 
فَة؟ عِندَک  رَجفَة؟   عِندِچ  رَج 

 گلوت درد داره؟
؟ (بيه)بَلاعيمِچ   يوجعَک؟ (بيه)بَلاعيمَک   عِچ   يوج 

 سرفه ميكنی؟
؟  ؟ اِتگُح   اِتگُحين 

 احساس ضعف ميكنی؟
؟  حِس  بِضُعُف  ؟ اِت  ضُعُف  حِسين  اِب   اِت 

 ميتونی غذا بخوری؟
لين  اَكِل   تِگدَر تاكُل اَكِل؟  دَرين  تاك   ؟تِگ 

 سوزش سر معده داری؟
دَک  حَرگِ    دَة؟بال ةعِن  دِچ  حَرگِ   مِع  دَة؟بال ةعِن   مِع 

 ناراحتی معده داشتی قبلا؟
 

دَک  وِجَع   گَبُل  چان عِن 
دَة؟بال  مِع 

گَبُل چان عِندِچ وِجَع 
 ؟ةمِعدَ بال
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3 
ترجمه عبارت برای  عبارت

 مخاطب مذکر
ترجمه عبارت برای 

 مخاطب مونث

دردت با غذا خوردن بهتر 
 ميشه يا بدتر؟

مِن تاكُل  اَكِل  وِجَعَک  يِصير  
سَن  لُو يِز ؟اَح   يد 

لين  اَكِل  وِجَعِچ   مِن تاك 
؟ سَن  لُو يِزيد   يِصير  اَح 

 استفراغ كردی؟
؟  رَغِت  ت اِستَف  رَغ  تَف   ؟یاِس 

 تهوع داشتی؟
؟ چان عِندَک لِعبان نَفِس؟  بان  نَفِس   چان  عِندِچ  لِع 

 يبوست داری؟
؟  ؟ عِندَک  قَبُض   عِندِچ  قَبُض 

 اسهال داری؟
؟  هال  هال؟ عِندَک  اِس   عِندِچ اِس 

مدفوعت چه جوريه؟ 
 رنگش؟ قوامش؟

 

مَفوعَک  اِشلونَة؟لونَة؟ 
 قَوامَة؟

مَفوعِچ  اِشلونَة؟لونَة؟ 
 قَوامَة؟

 ادرارت چه رنگيه؟
 ؟بولِچاِشلون لون  ؟بولَک  اِشلون لون  

 داری؟ سوزش ادرار
دَک  حَرگِ    ؟ ةعِن  ؟ بِالبول  دِچ  حَرگِ  بِالبول   عن 

 خارش داری؟
دَک  حَ   دِچ  حَكَة؟ كَة؟عِن   عِن 

 سابقه تشنج داشتی؟
؟  رَة  ؟ صايِر  عِندَك شَم  رَة  دِچ  شَم   صايِر  عِن 

 زخمت رو بهم  نشون بده

حَک؟  ني جَر  ؟ شَوِف   شَوِفينی جَرحِچ 
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 گرفتن شرح حال از مادر کودک 71

ترجمه عبارت برای  عبارت
 کودک مذکر

ترجمه عبارت برای کودک 
 مونث

 چند وقتشه؟
 

رَه؟اِش   هَ؟ گَد  عُم  گَد  عُمُر   اِش 

 چند كيلو هست؟
 

؟ نَه  گَد  وَز  هَ؟ اِش  گَد  وَزِن   اِش 

 وزنش چقدره؟
 

نَة؟ گَد  وَزِنهَ؟ اِشگَد  وَز   اِش 

 چه علائمی داشته؟
 

دَه علائم؟ هَ علائم؟ شِنوا عِن   شِنوا عِد 

 چند روزه اينطوری شده؟
 

؟ یچَم  يوم  هيچ  صايِرَة؟ یچچَم  يوم  هي صايِر 

 بيماری خاصی نداره؟
 

؟ دَه مَرَض  خاص  ؟ ما عِن  هَ مَرَض  خاص   ما عِد 

 فاويسم نداره؟
 

هَ عِ  ؟عنده حساسيه من الباگلة  ؟حساسيه من الباگلة د 

 خوب شير ميخوره؟
 

؟ رَب  حَليب  ؟ زِين  يِش  رَب حَليب   زِين  تِش 

فقط شير خودت رو  بهش 
 ميدی؟
 

ط ؟بَ  حَليبِچ؟ یبَس  تِن   س  تِطيهَ حَليبِچ 

 استفراغ داشته؟
 

دَ  ؟عِن  واع  ؟ ه ز  واع   عِدهَ ز 

 اسهال داشته؟
 

؟ هال  دَ اِس  هال؟ عِن  هَ اِس   عِد 

چند بار در روز پوشكش 
 رو عوض می كنی؟

رين  غَي  چَم مَرَة بِاليوم اِت 
 حَفاضاتَه؟

رين  غَي  چَم مَرَة بِاليوم اِت 
هَ؟  حَفاضات 

؟ تب نكرد؟ ؟ مَصَخَن  نَت   مَصَخ 

گَ  تبش چقدر بود؟ تَه اِش  خون  ؟اِص  ؟ د  گَد  هَ اِش  خونَت   اِص 
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ترجمه عبارت برای  عبارت

 کودک مذکر
ترجمه عبارت برای کودک 

 مونث
 سابقه تشنج نداره؟

 
رَه رَه ؟(تشنج) صايِر  عِندَ شَم  هَ شَم   ؟(تشنج)صايِر  عِد 

تشنج كرده بود چه جوری 
 شد؟

ره،  دَه شَم  مِن  صار  عِن 
 اِشلون  صار؟

ره، اِشلونهَ  هَ شَم  مِن  صار  عِد 
؟  صارَت 

 بچه ات بی حال بود؟
 

دَه  لَك  چان  ما عِن  طِف 
 خُلُگُ؟

دَه خُلُگُ؟طِ  لِچ  چان  ما عِن   ف 

 

 معاینه فیزیکی

ترجمه عبارت برای  عبارت
 مخاطب مذکر

ترجمه عبارت برای 
 مخاطب مونث

 فِتحی حَلگِک اِفتَح حَلگَک دهانت رو باز كن

 گولی آ گول آ گو اَ ب

 طَلعی اِلسانِچ طَلِع اِلسانَک زبونت رو در بيار

 چريگَ بلَع آِ کريگِ بلَع آِ آب دهانت رو قورت بده
 سِدی اِعيونِچ سِد اِعيونَک چشمهات رو ببند

 باوعی الفوگ باوِع فوگ بالا رو نگاه كن

 صوب) باوِع الی اليَسار رو نگاه كن چپ
 (ةسريَ ال

 صوب) باوِعی الی اليَسار
 (ةرسيَ ال

 صوب) باوِع الی اليَمين رو نگاه كنراست 
 (ةنيميَ ال

 صوب) باوعی اليَمين
 (ةنيميَ ال

 باوعی جَوَ  باوِع جَوَ  پايين رو نگاه كن

رو  با چشمات انگشت من
 بِعيونِچ تابعی اِصِبعی بِعيونک تابِع اِصِبعی دنبال كن

 ضِحكی اِضحَک بخند



 

 

 
ی

راق
 ع

ان
زب

ش 
وز

آم
 

ص
صو

مخ
 

ی
شک

پز
ر 

اد
ک

 

72 
ترجمه عبارت برای  عبارت

 مخاطب مذکر
ترجمه عبارت برای 

 مخاطب مونث
 سیعَبِّ  سعَبِّ  اخم كن

 شَوفينی اِسنونِچ فنی اِسنونَکشَوِّ  دندانهايت را نشان بده

دستهات رو مثل من نگه 
 سَوی ايدِچ مِثلی سَوی ايدَک مثلی دار

اين كار رو مثل من انجام 
 سَوی های الشَغلِه لِهالشَغ هایسَوی  بده

وقتی فشار ميدم، درد 
 داشتی بهم بگو

من اَضغُط اذا چان عِندَک 
 وِجَع گول

من اَضغُط اذا چان عِندِچ 
 وِجَع گولی

اين كار رو ميكنم دردت 
 بيشتر ميشه؟

وِجَعَک  ةاَسَوی هذا الحرَك
 يِزيد

وِجَعَچ  ةاَسَوی هذه الحرَك
 يِزيد

 اِمشی داشوف اِمشی داشوف راه برو، ببينم

 اِضغُطی ايدِناتِچ علی لاخ اِضغُط ايدِناتَک علی لاخ بهم فشار بده دستتات رو

پاهات رو جمع كن داخل 
ع رِجلِک اِبَطنَک شكم  جَمعی رِجِلِچ اِبَطنِک جَمِّ

 صَعدی رِجلِچ صَعِد رِجلَک پات رو بيار بالا

 

 تجهیزات پزشکی
 ترجمه کلمه ترجمه کلمه

رار ماسنجد قِناع   ماسک  مِح 

رَة سوزن چُفوف   دستكش  اُب 

 مُگَص   قيچی جِهاز  السُكَر دستگاه قند خون

لينِس   دستمال  الضِغِط  جِهاز   دستگاه فشار خون ك 
 گُطِن   پنبه موس   تيغ

رَة قطره  ماي  مُغَذّي سرم قَط 
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 كانونَة نژيوكتآ تادينبِ  بتادين

ة داروخانه دَلِيَّ  لخِياطَةخِط  ا نخ بخيه صَي 
دِج باند  كانونة اسكالپ وين بان 

دِج   باند كشي قَط  مُ  پنس بان   ل 
 عودَةِ اللِسان   چوب زبان دُوا دارو
ريم پماد  سِمّاعَة گوشی ك 

بَت   شربت  حَبّايَة قرص شَر 
 
 
 
 
 

 


